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 چکیده

های منابع تاريخي دارای ناهمگوني، تناقض و ابهام زيادی در فهم تغییرات جمعیتي داده

رو، مقالۀ حاضر با رويکردی م هستند. ازاين 32تا  31ق/  31تا  31های اصفهان بین سده

ای درپي شناخت و بازنمايي تغییر و تحولات جمعیتي اين مقايسه -تاريخي و روش تحلیلي 

دست آمده به شرح ذيل است: نخست، به های مذکور بوده است. نتايجشهر در طي سده

ايي مانند کشتار، بیماری و قحطي يهای به خارج از شهر اصفهان که ناشي از عوامل منفکوچ

های مثبت تأثیر جاذبهشد و تحتهايي که از خارج به پايتخت صفويه انجام ميبود و نیز کوچ

اقتصادی، سیاسي و فرهنگي شهر اصفهان قرار داشت، عامل اصلي کاهش و افزايش جمعیت 

ک برآورد تقريبي، م بوده است. دوم، طبق ي32تا 31ق/ 31تا  31هایاين شهر در طي سده
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م افزايشي 31تا  31ق/ 35ق تا اوان سدة  31شیب کلي میزان نفوس اصفهان بین آغاز سدة 

ق، دچار نوسانات شديد و کاهش  31م/32بوده و پس از سقوط دولت صفويه، تا پايان سدة 

غرب غرب تا جنوبهای شمالمعناداری شده است. سوم، تراکم اصلي جمعیت شهر در محله

های اجتماعي ـ جغرافیايي بسیار متنوع هايي با خاستگاهر بوده است. چهارم، کوچ طیفمتمرک

های میاني ای از نبود برنامه و نیاز مشخص نظام اقتصادی و ضعف لايهبه شهر اصفهان، نشانه

های ياد داری در طي سدهبندی سرمايهمنزلۀ گروه اصلي حامل صورتقشربندی اجتماعي به

بندی اجتماعي ـ اقتصادی پايتخت صفويه تیجه اين مسئله حاکي از تمايل شکلشده است؛ درن

 جهت حفظ ساختار موجود بوده است.

 م.32تا  31ق/  31تا  31های تراکم، کوچ، سده جمعیت، اصفهان، رشد، های کلیدی:هواژ

 مقدمه

 شناسي نظیر میزان نفوس، عوامل کاهندهداشتن شناختي صحیح از موضوعات جمعیت

های جغرافیايي و اجتماعي و افزايندة جمعیت، نرخ رشد، تراکم جمعیت و نیز ريشه

کوچندگان يا مهاجران، زمینۀ مناسبي را جهت درک چگونگي تحول ساختار اجتماعي ـ 

سازد. با اقتصادی و ماهیت الگوی توسعۀ شهری اصفهان در دورة اولیۀ مدرن فراهم مي

 31تا  31های ربوط به جمعیت اصفهان در منابع سدههای دقیق ماين حال، کمبود داده

رو م، مطالعه و شناخت اين موضوعات را با دشواری و سردرگمي روبه32تا  31ق/

شناختي اين سازد. پیامد اين مسئله، ارائۀ آمارهای متفاوت در باب مسائل جمعیتمي

 شهر، طي دورة يادشده است.

ای، ی تاريخي و روشِ تحلیلي ـ مقايسهرو با استفاده از رويکرددر مقالۀ پیش

منظور شناخت نسبي و بازنمايي تحولات های کلي و غیردقیق منابع دورة مذکور، بهداده

دست آمده، جمعیتي اصفهان، موردواکاوی، سنجش و تفسیر قرار گرفت. طبق نتايج به
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انات ، که ناشي از عوامل منفي و مثبتِ مختلفي بود، عامل اصلي نوسپديدة کوچ

های براين، براساس برخي روشهای مذکور بود. افزونجمعیت اصفهان طي سده

دست تاريخي، برآوردی تقريبي درباب میزان رشد جمعیت اصفهان بهشناسيجمعیت

داده شد که مطابق آن شیب کلي میزان جمعیت اصفهان از آغاز تا پايان دولت صفويه 

صورت نزولي درآمد. همچنین فويه بهصورت صعودی بود و پس از سقوط دولت صبه

طور عمده از شده به شهر اصفهان، بههای انجامشناختي، کوچمطابق يک تحلیل جمعیت

گرفت که دلالت بر نداشتن برنامۀ های اجتماعي ـ اقتصادی مختلفي انجام ميپايگاه

 3های میاني اقتصادیمشخصِ نظام اقتصادی حاکم، جهت جذب مهاجران از طیف

منزلۀ گروه اصلي حامل های میاني شهری بهتوان گفت که ضعف لايه. بنابراين مياست

بندی اصفهان عصر صفوی، جهت بر گرايش صورتای عمده، مبنيبورژوازی، نشانه

 بوده است. حفظ وضعیت پیشامدرن خود

ای تحقیقات قديم و جديد نوشته شده است؛ در باب تحولات جمعیتي اصفهان پاره

، چکیدة مختصری از جغرافیای اصفهانخان تحويلدار در کتاب مله میرزاحسیناز آن ج

نظرات منابع دربارة تاريخ جمعیت اين شهر را نگاشته است. نظرات تحويلدار از جنبۀ 

هايي در باب نحوة محاسبۀ جمعیت شهر و علت کاهش آن، دارای اهمیت بیان استدلال

تحلیلي که میرسیدعلي جناب در  ي(. بررس22-21، صص. 3112است )تحويلدار، 

در باب جمعیت اصفهان ارائه کرده، در نوع خودش جالب است؛  الاصفهانکتاب 

ها ارائه کرده و مطابق آن نظريۀ ها و جمعیت آنای که وی از تعداد خانهويژه محاسبهبه

)جناب،  نظر از درست يا غلط بودن نتیجۀ آن، رهگشاستکند، صرفشاردن را رد مي

شده توسط سیروس شفقي در کتاب (. همچنین مطالعۀ نظرات ارائه512، ص. 3123

شناسي هايي که در باب جمعیتها و تحلیلو استفاده از روش اصفهانجغرافیایِ 
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(. 255ـ 231، صص.3113تواند سودمند باشد )شفقي، تاريخي اصفهان ارائه کرده، مي

ای از ، مجموعهتماعي اصفهان صفوینصف جهان: معماری اجبلیک در کتاب استفان پي

ها مانند استفاده از محیط شهر و نیز مقايسۀ میزان نفوس اصفهان با جمعیت روش

کار برده و به نتايج درخورتوجهي عصر را برای تحلیل جمعیت اين شهر بهشهرهای هم

 (.22ـ 20، صص.3111بلیک، دست يافته است )پي

های اخیر از چند جنبۀ زير است: نخست، پژوهشرفته، تمايز مقالۀ حاضر با همروی

ها و نظرات برای تحلیل تحولات جمعیتي. دوم، ای از روشاستفاده از مجموعه

های منابع لاتین برای مقايسه و تحلیل جمعیت اصفهان با گیری از آمار و آگاهيبهره

جزء ه، بهعصر در ادوار مختلف تاريخي. سوم، به زعم نويسندة اين مقالشهرهای هم

شده، باوجود بلیک که تفصیل و دقت بیشتری دارد، عمدة تحقیقات گفتهتحقیق پي

صورتي گذرا اين مسئله را مورد ارزشي که در باب بررسي جمعیت اصفهان دارند، به

اند. سرانجام مقالۀ حاضر درمورد مباحثي مانند میزان و رشد جمعیت، توجه قرار داده

جايي و جغرافیايي کوچندگان، تراکم نفوس و مسئلۀ جابه های اجتماعيتحلیل ريشه

 جمعیتي، مطالب جديدی ارائه کرده است.

 کوچی و کاهش جمعیتمیر، برونوبیماری، جنگ و قحطی: عوامل مرگ

های واگیرداری مانند وبا و طاعون، اصفهان شدن ناخوشيهنگام رايج  رسد کهنظر ميبه

، 3115؛ کمپفر، 502، ص. 3111ده است )اولئاريوس، شها دچار مينیز بدين بیماری

(. براساس برخي روايات، اين بیماری لازمۀ 13، ص. 3112؛ تحويلدار، 312ص. 

و هر چند سال شیوع پیدا کرده و سبب پريشانى بسیار و  هواى اصفهان بودهوآب

برخي از مردم  ای که در نتیجۀ آنگونهشد؛ بهشمار به احوال اهالى اصفهان ميخرابى بى

 (.211، ص. 3121نطنزی، ای )افوشته« شدنددررفته بعضى تلف مي»
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م، همراه با انتشار طاعون، تلفات زيادی بر شهر اصفهان وارد 32ق/  2گويا در سدة 

(. در آغاز کار دولت صفوی نیز بیماری 3211/ص. 0، ج. 3125شده است )شاردن، 

ق/  210(. در سال 20، ص. 3111صفهاني، طاعون در اين شهر شیوع يافته بود )الا

عرب و اصفهان طاعوني عظیم واقع شد و در نتیجۀ آن جمع کثیری م، در عراق 3222

(. در آغاز بهار سال 121/ص. 3، ج. 3111پیوستند )قمي، « به جوار رحمت ايزدی»

ت روز بود که بیس»ای که گونهم، اين بیماری در اصفهان منتشر شد، به3221ق/  3115

در اوايل تابستان مردم اصفهان جلای وطن کردند و باوجود «. مردندکس و سى کس مى

نطنزی، ای )افوشته« هزار کس به علامت رفتندهزار و بقولى سىبقولى پنجاه»اين 

م، بیماری در نواحي 3112ق/ 3121همچنین در شوال سال  5(.211-215، صص. 3121

که تعداد تلفات اين بیماری در اواخر اين ماه طوری روستايي اصفهان بسیار شد؛ به

براين، (. افزون200، ص. 3125آبادی، خاتونرسید )حسیني « پنجوروزی به سي و سي»

ها روی داد، بیماری میری که در نتیجۀ قطحي ناشي از محاصرة افغانوهمراه با مرگ

به همین خاطر شايد رو، ازاين (.31، ص. 3112طاعون نیز شیوع يافت )کروسینسکي، 

بود که مردم اصفهان نهمین دروازة شهر را برای جلوگیری از کشتار بیماری طاعون، 

 (.312: 3115تخريب کرده بودند )کمپفر، 

با اين حال، طبق روايت منابع صفوی و پساصفوی، کمي رطوبت و خشکي هوای 

؛ تاورنیه، 3210، 3021/ص. 0، ج. 3125؛ شاردن، 21، ص. 3110اصفهان )دلاواله، 

؛ الاصفهاني، 552، ص. 3110؛ دوسرسو، 311، ص. 3115؛ کمپفر، 111، 00، ص. 3112

؛ اعتمادالسلطنه، 13-11، صص. 3112؛ تحويلدار، 20-21، 11-15، صص. 3111

؛ 122، ص. 3110؛ قاجار، 1، ص. 3153انصاری، ؛ جابری 22،  12الف، ص. 3112

احتمالاً زمینۀ تکرار دفعات شیوع و طول  (،150، ص. 3123الملک[، اصفهاني ]نديم
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های واگیرداری مانند ها را کاهش داده و درنتیجه میزان تلفات بیماریدورة بیماری

مقايسۀ میزان شیوع و تلفات مرگبار بیماری در همین رابطه، کرد. طاعون و وبا را کم مي

 ,Boulton )م 31تا  31ق/  35تا  31هایطاعون در شهر مرطوبي نظیر لندن طي سده

2000, pp. 318-319; Griffiths et al., 2000, p. 204; Wrigley et al., 1997, pp. 

217-218; Helleiner, 1967, p. 52; Coleman, 1961, p. 20) ، حاکي از تعداد دفعات

 تر و تلفات محدودتر بیماری طاعون در اصفهان عصر صفوی است.شیوع کم

صورت های منابع تاريخي، انتشار بیماری وبا بهآگاهي از قرار معلوم، مطابق برخي

اند، دير دير آمده، گاهي ديدهبه گاه »نويسد که داد؛ چنانکه تحويلدار ميکمي روی مي

(. همچنین باوجود 13، ص. 3112است )تحويلدار، « کم کم بوده و زود زود رفع شده

شدند تر به بیماری آبله مبتلا ميهايي که تأکید دارند کودکان اصفهاني کمبرخي گزارش

م، در نتیجۀ انتشار اين بیماری، 3122ق/ 3522(، در بهار سال 115، ص. 3112)تاورنیه، 

براين، (. افزون325، ص. 3111متجاوز از هشتصد بچه جان سپرده بودند )پولاک، 

فه رود خ( زايندههای )مادیکودک در حوض 311مطابق روايت کمپفر سالیانه حدود 

(. با فرض تعمیم رقم پولاک برای اصفهان دورة 311، ص. 3115شدند )کمپفر، مي

میر موالید وصفوی و نیز با درنظر گرفتن آمار کمپفر، محتمل است که میزان مرگ

 تر بوده استبه شهری مانند لندن در طي همین دوره کماصفهان نسبت

( Griffiths et al., 2000, p. 208; Finlay, 1981, pp. 63-69; Boulton, 2000, pp. 

318-319; Wrigley et al., 1997, p. 218)). 
های اجباری و کاهش ومیر و کوچاگرچه شیوع بیماری يکي از عوامل مهم مرگ

و کشتار و  نمايد که وقوع جنگجمعیت در شهر اصفهان بود؛ باوجوداين، چنین مي

 کاهش جمعیت اين شهر بوده است.های مکرر ناشي از آن، عامل عمدة قحطي و کوچ

کند، اختلافات م به اصفهان سفر مي30ق/ 1بطوطه که در نیمۀ اول سدة برای نمونه، ابن

بطوطه، بین شیعه و سني و کشتار ناشي از آن را موجب ويراني شهر دانسته است )ابن
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م مردم اصفهان، 3111ق/ 221(. همچنین در نتیجۀ شورش سال 501/ص. 3، ج. 3121

، ج. 3212فتاد هزار نفر از مردم اين شهر به فرمان تیمورلنگ کشته شدند )شامي، ه

(. هنگامي که مردم اصفهان علیه جهانشاه قراقويونلو شوريدند، وی به 312/ص.3

ای ها سر بريدهسپاهیانش دستور داد تا شهر را غارت کرده و بسوزانند و هريک از آن

-11، صص. 3113ان شهر را ويران کردند )باربارو، همراه بیاورند؛ آن لشکر به امر سلط

ها، گروه بسیاری از مردم، شهر را ترک (. در زمان محاصرة اصفهان توسط افغان12

(. ادامۀ محاصرة شهر و جلوگیری از 553، 532، 322، ص. 3110کردند )دوسرسو، 

در  ای که مردگان،گونهها، موجب قحطي شديدی شد؛ بهورود آذوقه توسط افغان

کردند ها، بر روی يکديگر ريخته شده بودند؛ آنچه از مردم شهر فرار ميها و کوچهخانه

؛ 311-313، صص. 3122شدند )مستوفي، ها گرفتار و کشته مىبه دست افغان

؛ 32، ص. 3122؛ استرآبادی، 31، ص. 3112؛ کروسینسکي، 552، ص. 3110دوسرسو، 

هزار  351ها حاکي از آن است که حدود ش(. برخي گزار513، ص. 3111الاصفهاني، 

اند هزار نفر در جريان قحطي و درگیرهای اولیه با محمود افغان کشته شده 321تا 

 (.21، ص. 3123؛ گیلانتز، 12-10، صص. 3112)کروسینسکي، 

ق، محمود افغان از ترس شورش مردم، دست به  3312م/3251همچنین، در ژوئیۀ 

شدگان اين رويداد بسي بیشتر از کُشتگان که تعداد کشتهطوری کشتار بزرگي زد؛ به

، 3110جنگ، از آغاز نبرد گلناباد تا تسلیم اصفهان، برآورد شده است )نک: دوسرسو، 

براين، تعداد زيادی از (. افزون21-12، صص. 3123؛ کروسینسکي، 503-501صص. 

ترتیب شمار ( و بدين512-511، صص. 3111مردم شهر فرار کردند )الاصفهاني، 

ها مردم اصفهان را مجبور به ترک شهر تر شد. پس از اين کشتار، افغانجمعیت شهر کم

(. پس 503، ص. 3110ها بیگانگان را جايگزين ساختند )دوسرسو، کردند و به جای آن
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علت خرابي روستاهای اطراف اصفهان ــ ها ــ بهاز گذشت سه ماه از تسلط افغان

(. 505ه شهر مختل و اصفهان دچار قحطي دوباره شد )همان، ص. جريان ورود آذوقه ب

و غارت  قتل»نظر شد که محمود افغان سه سال تمام به توان با انصاری همرو ميازاين

 (.10، ص. 3153انصاری، )جابری « و قلع مباني عمارات پرداخت

سیدند افغان به قدرت، به دستور وی اهالي شهر به قتل رپس از رسیدن اشرف 

میرزا، (. در جريان شکست اشرف از نادرقلي530-531، صص. 3111)الاصفهاني، 

جهت جلوگیری از فساد و شورش مردم، جمیع روسای شهر و اهالي قرا به جاهای 

ها درطي پنج (. بنابراين به قول انصاری، افغان552-551دور تبعید شدند )همان، صص. 

 (.12، ص. 3153انصاری، بری سال غلبه، کرورها شیعه را کشتند )جا

سالي، هر سي يا چهل سال دلیل کمبود آب و خشکبراين، شهر اصفهان بهافزون

م تا 3221ق/  3111تا  3323های های بین سالکه قحطيشد؛ همچناندچار قحطي مي

، 3123م موجب بروز تلفات، کوچ و کاهش جمعیت شهر شد )جناب، 3231

 (.202، ص. 3112؛ دالماني، 513ـ 552صص.

 رشد جمعیت

م، اصفهان را شهری وسیع 3022تا  3021ق/ 113تا  122های آمبرزيو کنتاريني بین سال

 115تا  113های در سال جوزوفا باربارو(. 325، ص. 3113)کنتاريني،  دانسته است

 1در اين اواخر شهرى مهم شده است ...»نويسد: م، دربارة اين شهر مي3022تا  3021ق/

به روايت  (.11، ص. 3113باربارو، « ) است 0نش چهار میل و با حومه ده میلپیرامو

 21( ق 121/م3025سال باربارو، اصفهان در زمان حملۀ خونین جهانشاه قراقويونلو )

هزار نفر جمعیت داشته است و در هنگام بازديد وی حدود يک ششم آن دوباره 

حتمالاً جمعیت ساکن اصفهان در رو، ا(. ازاين12ـ 11مسکون شده بود )همان، صص.
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هزار نفر بوده است. مطلب حائز اهمیت اين است که  31هزار تا  1 اين زمان حدود

بخش مهم جمعیتي که در نتیجۀ جنگ، کشتارها و بیماری به نواحي اطراف اصفهان 

گشتند. در همین راستا، کردند، پس از سپری شدن شرايط بحراني به شهر بازميکوچ مي

م حکايت 31ق/  31های منابع تاريخي از افزايش جمعیت اين شهر در اوايل سدة گزارش

که در  ایگونه(؛ به511، ص. 3111؛ اولئاريوس، 002، ص. 3113دارد )مؤلف مجهول، 

نايرة قحط و غلا استعلا »سبب هجوم مردم از هر مرز و بوم م به3211ق/  233سال 

 (.321، ص. 3125« )ردها برآوپذيرفته آتش جوع دود از دودمان

م، به تدريج افزايش 31ق/ 31رسد که جمعیت اصفهان طي سدة نظر ميچنین به

ای که جمعیت زياد اصفهان يکي از علل انتخاب اين شهر به گونهبیشتری يافت؛ به

(. 230، ص. 3121م بوده است )جنابادی، 3221ق/ 222پايتختي دولت صفويه در سال 

م، چنان افزايش يافته بود که 3220ق/  3115طاعون سال  جمعیت اين شهر در هنگام

کثرت خلايق از حد و حصر گذشته اگر در آنجا هر روز پنجاه کس »به قول نطنزی 

(. روايت نطنزی کوچ اجباری 215، ص. 3121نطنزی، ای )افوشته« میرند مستعبد نیست

صفهان را نشان مردم و بازگشت تدريجي بخشي از جمعیت کوچندة نواحي نزديک به ا

های موقتي و بازگشت کوچرسد که نظر مي(. به211ـ215دهد )همان، صص. مي

گرفت، سبب حفظ هايي مانند طاعون صورت ميتدريجي مردم که در هنگام بیماری

های چنانکه گزارش بیات و تحلیل پژوهشبخش مهمي از جمعیت شهر شده است؛ هم

م دارد. بیات در سال 32ق/ 33در ابتدای سدة  متأخر، دلالت بر فراواني جمعیت شهر

هزار تن(  111جمعیت آن بالغ بر هشتاد هزار خانوار )يا »نويسد: م مي3221ق/ 3111

(. باتوجه به طاعوني که 22، ص. 3111بیات، «)بلکه ازين رقم نیز اندکي بیشتر است

ي هزار کس به بقولي پنجاه و بقولي س»تر روی داده بود و طبق روايت نطنزی که پیش
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(، رقمي که بیات در فاصلۀ 215، ص. 3121نطنزی، ای رفته بودند) افوشته« علامت

رسد. نظر ميکند، اندکي دور از ذهن بهچهار سال پس از اين رويداد ذکر مي

م است. 32ق/  33دهندة افزايش جمعیت شهر در آغاز سدة باوجوداين، اين عدد نشان

ترين شهر آناتولي؛ يعني بورسا که در طلاعات بزرگخانم کورينگ زاخ، براساس ا

هزار نفر داشت، برآورد لاکهارت و  21م جمعیتي در حدود 3212ق/ 221حوالي سال 

 3112هزار نفری اصفهان در حوالي سال  11بر جمعیت لوئیز بلان را مبنيلوسین

ص. ، 3111؛ لاکهارت، 21، ص. 3111م صحیح ارزيابي کرده است )بلیک، 3111ق/

های متأخر، رقم رو، با مقايسۀ منابع تاريخي و استفاده از نظر پژوهش(. ازاين031

م منطقي 3111ق/ 3112هزار نفر جمعیت برای حوالي سال  11هزار تا  21تقريبي 

 رسد.نظر ميبه

 انتخاب اصفهان به پايتختي دولت صفويه و رشد اقتصاد اين شهر، نیاز به جذب

سالاری و نظامي را ضروری متنوع کشاورزی، صنعتي، ديوانهای نیروی کار در بخش

تر درآمد اقشار اين شهر، استقرار دستگاه اداری، قضائي چنین، سرانۀ مناسبگردانید. هم

و امنیتي در اصفهان و درنهايت وجود نهادها و اماکن رفاهي مانند مساجد، مدارس 

های لازم جهت ها و انگیزهمینههای شهری، زها، بازارها و حمامگاهآموزشي، تفريح

های مختلف از نقاط دور و نزديک کشور را فراهم کرد و به جذب جمعیتِ گروه

شد. به گفتۀ انگیز جمعیت شهری اصفهان موازات آن موجب رشد سريع و شگفت

اول از تنگي جا و مکان شکايت کردند و عباس خان تحويلدار در زمان شاهمیرزاحسین

تا  2(. انتقال 20، ص. 3112آباد احداث شد )تحويلدار، مسئله محلۀ عباس دلیل همینبه

آباد، هزار نفر مهاجر تبريزی به محلۀ عباس 1تا  5211هزار نفر ارمني به جلفا و  31

آباد های جلفا و عباسهزار نفری جمعیت اين شهر در محله 31تا  1موجب افزايش 
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های (. اگر محله21، ص. 3111بلیک، م شد )پي3115-33ق/ 3133-51هایبین سال

هزار نفر در طي همین مدت رشد کرده باشند،  32داخل ديوارهای شهر نیز حدود 

هزار نفر  331تا  311م حدود 3135ق/ 3151اصفهان در حوالي سال  تقريبي جمعیت

م، يعني 3133تا  3111ق/ 3151تا  3112های بوده است. طبق اين برآورد بین سال

هزار نفر  11های داخل و خارج از ديوارهای شهر در حدود ، جمعیت محلهيازده سال

 33رشد تقريبي داشته است. شايان توجه است که اين میزان رشد را برای تمام سدة 

ای و ورود های دورهتوان در نظر گرفت؛ چرا که عواملي نظیر قحطيم نمي32ق/

وچ جمعیت روستاهای حومه به ها و کجمعیت روستاهای اطراف به شهر، حملۀ افغان

ها و نیز وضعیت اقتصادی اصفهان، در میزان کاهش و شهر اصفهان در برخي دوره

 افزايش جمعیت شهر دخیل بوده است.

، جمعیت «وسنیت»و « تاديوس»، «پدرها»های نامم سه اروپايي به3112ق/ 3131در سال 

 ,A chronicle of the Carmelites, 1939 )اند هزار نفر برآورد کرده 511اصفهان را بیش از 

p.189 .)  خارج شهر را  هاینشینم اصفهان و کوچ3131ق/ 3151فیگويروا در سال

(. يک سال 533، ص. 3111تر از همۀ شهرهای ايران دانسته است )فیگويروا، بزرگ

کرده تر از ناپل برآورد پیش از وی، دلاواله اصفهان را از قسطنطنیه برتر و اندکي کوچک

نو و گبرآباد، اصفهان آباد، جلفایدر صورت الحاق سه محلۀ عباس»نويسد: است و مي

-52، صص. 3110)دلاواله، « تر خواهد شدو حومۀ آن از قسطنطنیه و حتى رم بزرگ

هزار نفر و قسطنطنیه و رم بالاتر  511م حدود 3111ق/ 3131(. ناپل در حوالي سال 51

. بنابراين، با اتکا به ( Spooner, 1968, pp. 33-34)اندتههزار نفر جمعیت داش 311از 

ها، نظر دلاواله، م گزارش کارملي 3135ق/ 3151رقم تقريبي جمعیت اصفهان در سال 

استنباط  آگاهي از جمعیت شهرهای اروپايي فوق و رشد سريع جمعیت اصفهان،
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هزار  311تا  351م حدود3132ق/  3152نگارندگان بر اين است که اصفهان در سال 

 نفر جمعیت داشته است.

اول ادامه يافت؛ چنانکه عباس رشد فزايندة جمعیت اصفهان تا پايان پادشاهي شاه

های شرقي ترين شهر سرزمینم آن را بزرگ3151ق/  3112توماس هربرت در سال 

هزار نفر داشته است  511دانسته است که هفتاد هزار خانه و جمعیتي در حدود 

(Herbert, 2005, p.126.) تا  3151ق/  3112تا  3112های يان اسمیت در حوالي سال

ها و اگر شهرک»کند که داند و تأکید ميم وسعت اصفهان را برابر با آمستردام مي3111

شود. اصفهان دارای جمعیت دهات اطراف را هم به ان اضافه نمائیم به اندازة پاريس مي

 3112(. آمستردام در سال 13، ص. 3121)اسمیت، « های متراکم استزياد و ساختمان

م جمعیت آن به 3151ق/ 3152هزار نفر جمعیت داشت؛ سال  21م حدود 3111ق/

 ,Kossmann)هزار نفر افزايش يافت  511م به 3121ق/ 3111هزار نفر و در سال  311

1971, p.366).  3111هزار نفر و در سال 551م 3111ق/ 3112پاريس در سال 

رو، با ازاين (.Boulton, 2000, p. 316)هزار نفر جمعیت داشته است  011م 3121ق/

های اروپايي همانند اصفهان، مرکز حیات اقتصادی، درنظر گرفتن اين مطلب که پايتخت

همین دلیل از رشد جمعیتي اند و بهاجتماعي، سیاسي و فرهنگي کشورهايشان بوده

رسد که ادعای توماس هربرت درمورد ظر ميناند، بهسريع و زيادی برخوردار شده

م نزديک به واقعیت بوده 3151ق/  3112هزار نفری اصفهان در سال  511جمعیت 

 است.

هزار نفر  211م نفوس اين شهر را بیش از 3112ق/ 3101اولئاريوس در سال 

(. پذيرش رقم بالای اولئاريوس و رشد بیش 512، ص. 3111تخمین زد )اولئاريوس، 

و نیم برابری جمعیت اصفهان در فاصلۀ حدود ده سال پس از مشاهدات هربرت، از دو 
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رسد. با اين حال، تأکید وی بر محیط گستردة شهر و تراکم بالای نظر ميکمي دشوار به

دهندة رشد سريع جمعیت پايتخت صفوی (، نشان511-512، 512جمعیت )همان، ص. 

 در اين دوره است.
نويسد که جمعیت اصفهان از عدة ساکنان م مي 3111ق/  3121شاردن در سال 

(. جمعیت لندن در سال 3123-3121/صص.0، ج. 3125تر نیست )شاردن، لندن کم

 هزار نفر بوده است 222م حدود 3211هزار نفر و در سال  011م حدود 3121

(Boulton, 2000, p. 316; Finlay, 1981, p. 51).  

نفری شیندلر و  2تا  1فهان دو نظريۀ میانگین جمعیت خانوارهای اصتعداد از نظر 

( وجود دارد. 551، ص. 3115ابری )نفری حسیني  21( و 512، ص. 3123جناب )

هايي از واقعیت تاريخي را در خود توان گفت که هر دو نظريه جنبهباوجوداين، مي

عیت برای نفر جم 2تا  1توان گفت که میانگین دارند. دربارة نظريۀ شیندلر و جناب مي

ای که در اين نظريه وجود دارد، عدم توجه رسد، اما مسئلهنظر ميهر خانوار صحیح به

آن به تعداد خانوارهای موجود در يک واحد خانه يا ساختمان مسکوني است. نظريۀ 

ابری هم از نظر توجه به اسکان چند خانوار در يک خانه يا ساختمان حائز حسیني 

نفری برای مجموع خانوارهای  21میانگین بالای جمعیت اهمیت است، ولي پذيرش 

 2رسد.نظر ميمستقر در يک باب ساختمان مسکوني، اندکي دشوار به

نفری ساکن  1طور متوسط هر خانه را شامل حداقل سه خانوادة بنابراين، اگر به

هزار  52های داخل و بیرون حصارهای شهر را حدود فرض کنیم و تعداد خالص خانه

م 3121ق/  3111جمعیت اصفهان و حومۀ آن در حوالي سال  1د خانه تخمین زنیم،واح

زمان با انگلیسي نیز هم« بایجان وگل»شود. هزار نفر تخمین زده مي 255حدود 

(. 22، ص. 3111هزار نفر برآورد کرده است )بلیک،  211شاردن، جمعیت اين شهر را 
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ال در برآورد جمعیت شهر دمشق با با استفاده از روش پاسکوئ استفان پي بلیک

هکتاری  5105نفر در هر هکتار از پنجاه درصد مساحت  512احتساب میانگین تراکم 

ق/  3111جمعیت درون ديوارهای شهر در حوالي سال  2،داخل ديوارهای شهر اصفهان

هزار نفر، محاسبه کرده 352  هزار نفر و جمعیت سواد شهر را 122م را حدود 3121

بای و برآورد تقريبي (؛ اين رقم با آمار شاردن، جان وگل20ان، ص. است )هم

 نگارندگان، سازگاری دارد.

تر از پاريس به روايت تاورنیه، محیط اصفهان با حومۀ آن به هیچ وجه کوچک

(. 03، ص. 3112نیست، اما جمعیت پاريس ده برابر بیش از اصفهان است )تاورنیه، 

هر قدر که جمعیت »نويسد: داند و ميا به اندازة پاريس ميدلند اصفهان و جلفا ردولیه

، 5212دولند، )دولیه« شوداصفهان زياد باشد به تقريب با جمعیت پاريس مساوی نمي

دلند که همراه تاورنیه به ايران آمده بود، حاوی دو مطلب (. گزارش دولیه53ـ 32صص.

کند؛ دوم، از ورنیه را رد ميصورت ضمني اظهارات تامهم است: نخست، گزارش وی به

 211شود که نفوس اصفهان در اين زمان، نزديک جمعیت فحوای بیان وی آشکار مي

بوده است؛ چراکه تأکید وی بر جمعیت زياد اصفهان و استفادة او از  1هزار نفری پاريس

برای سنجش جمعیت دو شهر، دلالت بر باور وی به نزديکي رقم « تقريببه»واژة 

صفهان و پاريس در اين دوره دارد. اين نوع گزارش نیز در سفرنامۀ جان فراير جمعیت ا

شود؛ جايي م نیز مشاهده مي3113تا  3125ق/  3125تا  3115های انگلیسي بین سال

 هاای اطراف آنوارک و نواحي حومهاصفهان و جلفا از لندن و سوت»نويسد: که وی مي

رو های اصفهان پوشیده از باغ است. از اينر بخشتر است، با اين تفاوت که بیشتبزرگ

« وارک باشدبر اين باورم که نبايد جمعیت اصفهان و جلفا به اندازة لندن و سوت

(Fryer, dateless, p. 293.) وارک، سنجیدن جمعیت اصفهان و جلفا با لندن و سوت
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های ن طي سالدهندة باور ذهني فراير بر نزديکي جمعیت اصفهان و لندکم نشاندست

شايد به همین دلیل بود که کمپفر اصفهان را  م است.3113تا  3125ق/  3125تا  3115

 (.312، ص. 3115دانست )کمپفر، ترين شهر آسیا در اين سوی رود گنگ ميبزرگ

 33استدلال ديگر جهت توضیح نزديکي جمعیت اصفهان به لندن طي نیمۀ دوم سدة 

هان در مقايسه با لندن است. درحالي که مردم لندن در م، میزان مصرف خوراک اصف32ق/

 ,Boulton)اند هزار رأس گوسفند مصرف کرده 111م سالیانه 3121ق/ 3313پايان سال 

2000, p. 324; Schwarz, 1992, pp. 82-83; Earle, 1989, p. 42)داخل و  های؛ محله

، ج. 3125)شاردن،  کردندرأس گوسفند مصرف مي 1211خارج ديوار اصفهان روزانه 

رأس بوده است. اگرچه  3522211(؛ که آمار سالیانۀ آن رقمي در حدود 3210/ص.0

مصرف بیشتر گوشت در شهر اصفهان، دلالت بر قطعیت برابری و يا فزوني نفوس 

نويسان ای بر تأيید آمارهای سفرنامهتواند نشانهاصفهان بر لندن ندارد، اما اين مسئله مي

 ر نگارندگان دربارة جمعیت برابر يا نزديک اصفهان به لندن باشد.اروپايي و نظ

آباد که از زمان مرگ های جلفا و عباسبراين، اگر نرخ رشد جمعیت محلهافزون

ق/ 311 -3121 م تا هنگام بازديد شاردن در سال3152ق/  3111اول در سال  عباسشاه

نرخ رشدی در حدود دو تا چهار ها دارای م را درنظر بگیريم، اين محله 3112-3112

اند؛ اگر اين نرخ رشد را به کل جمعیت اصفهان تعمیم دهیم، ارقام برابر بوده

اول که موردارزيابي قرار گرفت و ديدگاه عباس نويسان اروپايي مقارن مرگ شاهسفرنامه

هزار نفر  211هزار به  511بلیک در زمینۀ رشد جمعیت شهر از افرادی مانند پي

 (. 22، ص. 3111بلیک، رفتني است )پيپذي

ها، آهنگ رشد جمعیتي اصفهان م تا هنگامۀ هجوم افغان3112ق/  3111از سال

ای که ديوارهای قديمي شهر زير سلطۀ گونهشتاب بیشتری به خود گرفت، به
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(. به گفتۀ اصفهاني در زمان 312، ص. 3115های جديد پنهان شدند)کمپفر، عمارت

(. 321، ص. 3111رسید )الاصفهاني، « ملیان»نفوس اصفهان به يک  سلیمان عددشاه

م، محیط شهر از سى میل بیشتر شد 3120ق/ 3312طبق همین شرايط بود که در سال 

گزارش کارری از محیط سي میلي شهر نسبت به مشاهدات  (.11، ص. 3101)کارری، 

/ص. 0، ج. 3125اردن، میل برآورد کرده بود )ش 50تا  35شاردن که محیط شهر را بین 

 تبع رشد جمعیت آن دارد.(، دلالت بر توسعۀ کالبدی شهر و به3121

بر » ای کهگونهحسین جمعیت اصفهان رشد سريعي يافت؛ به سلطاندر دورة شاه

متوطنین و ساکنین تنگ شده بود از فرط معمورى و آبادى جا و مکان خالى نیست و 

(. روايت اخیر توضیح آشکار و مشخصي 12ص. ، 3115)آصف، ...« ناياب شده بود 

تبع آن توسعۀ کالبدی آن و کمبود زمین در است دربارة افزايش زياد جمعیت شهر و به

رود ساخته شد آباد در جنوب زايندهسلطان حسین. به همین سبب، آبادی فرحدورة شاه

و باغ ساخته شده رود از طرف مشرق تا پل شهرستان، خانه های رودخانۀ زايندهو کناره

 (.311، ص. 3111و مردم در آن جای گرفتند )الاصفهاني، 

ها، اهالى حومۀ شهر و سکنۀ دهات اطراف آن در براين، در اوايل حملۀ افغانافزون

وآمد در که رفتطورىها، به شهر هجوم آوردند؛ بهاثر اغتشاش ناشى از حملۀ افغان

( و بنا به روايتي 31، ص. 3112سکي، هاى عريض شهر مشکل شد )کروسینخیابان

 (.551، ص. 3110جمعیت شهر دو برابر بیشتر از گذشته شد )دوسرسو، 

تر از تر و پرجمعیتبه گفتۀ دوسرسو، شهر اصفهان در اين موقع بسي بزرگ

ق/  3333(. جمعیت استانبول در حوالي سال 551استانبول بوده است )همان، ص. 

طبق (. Spooner, 1968, pp. 33-34)ر برآورد شده است هزا 211تا  011م بین 3211

ق/  3312حسین نود هزار خانه و در سال سلطانيک سرشماری، در زمان پادشاهي شاه
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(. 22، ص. 3113م، چهل هزار خانه در اصفهان وجود داشته است )احتشامي، 3252

شاردن گزارشي از  ای کهبه دورهقبول رقم نود هزار خانه برای اصفهان اين دوره، نسبت

تری داشت، اندکي دشوار های اين شهر ارائه کرد و دلالت بر رقم بسیار کمتعداد خانه

رسد. بنابراين، با فرض پذيرش چهل هزار خانه برای اصفهان اين دوره و با نظر ميبه

درنظر گرفتن میانگین سه خانوار شش نفره برای هر خانه، جمعیت اين شهر در پايان 

 هزار نفر بوده است. 251تر از م، افزون3255ق/  3312وی، يعني سال دورة صف

رو، با درنظر گرفتن گزارش دوسرسو، مقايسۀ جمعیت اصفهان با استانبول، ازاين

های اصفهان و تحلیلي که در اين باب ارائه شد، محتمل ها از تعداد خانهروايت هلندی

ار نفری اصفهان در اواخر دولت هز 211بر جمعیت است که روايت تحويلدار مبني

(. کرزن نیز جمعیت 21، ص. 3112صفوی نزديک به واقعیت بوده است )تحويلدار، 

/ص. 3، ج. 3111هزار نفر دانسته است )کرزن،  121اصفهان در اين دوره را بالغ بر 

نويسندگان اروپايي  (. افزايش زياد جمعیت اصفهان در اين دوره به حدی بود که52

اند. ملکم آمیزی دربارة تعداد خانوارها و جمعیت اصفهان ذکر کردهالغهارقام مب

نويسد که در هنگامي حملۀ محمود افغان قريب ششصد هزار خانوار در اصفهان مي

( و يا دروويل جمعیت شهر در اين زمان را بیش از 031/ص. 3، ج. 3111)ملکم، « بوده

 (. 111، ص. 3121يک میلیون تخمین زده است )دروويل، 

های اجباری که در اين مقطع زماني صورت ها و قحطي و کشتار و کوچحملۀ افغان

گرفت، موجب نوسانات پیاپي جمعیتي شد. همچنین دوران پرتلاطم افشاريه تا قاجاريه 

و انتقال پايتخت از اصفهان به مشهد و سپس شیراز و تهران بر شدت اين مسئله افزود. 

هزار نفر رسید، سپس  311ها، جمعیت اصفهان به افغان بر اين اساس، پس از تسلط

، 551تدريج جمعیت مهاجر به شهر بازگشتند و شهر پرجمعیت شد )دوسرسو، ، ص. به
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که به نقل از مردم ايران است، در سال  نامۀ کارمليای که مطابق آمار وقايعگونه(؛ به510

 a chronicle of the)ده است هزار نفر بو 211ق، جمعیت اصفهان حدود  3322م/3205

carmelites in Persia, 1939, p. 671)علت . باوجوداين، ظاهراً از اين زمان به بعد، به

های سیاسي، اقتصادی و اجتماعي که روی داد، روند کاهش جمعیت شهر بهناامني

ی به ا، میسیونر ژوزئیت در نامه«پرگريمو»ای که گونهيابد؛ بهصورت مستمری ادامه مي

هزار نفر ق، جمعیت اصفهان را حداکثر بیست يا سي 3311م/3221اوت  51تاريخ 

ها، (. طبق گزارش کارملي552، ص. 3121)کشیشان ژزوئیت،  تخمین زده است

 a chronicle of)هزار نفر بوده است  21م حدود 3225ق/ 3311جمعیت شهر در سال 

the carmelites in persia, 1939, p. 671.) م3221ق/  3533لیويه نیز در سال او ،

 (.330، ص. 3123هزار نفر دانسته است )اولیويه،  21نفوس اين شهر را همان 

م، حاکي از نوسانات شديد و 32ق/ 31های منابع تاريخي در سراسر سدة آگاهي

های ادواری پس های مکرر جمعیت اصفهان است. عواملي مانند ناامنيافزايش و کاهش

سالي و انتقال پايتخت لۀ صفويه و جنگ مدعیان قدرت، قحطي و خشکاز سقوط سلس

 3111ق/  3550تا  3530های به تهران در اين مسئله نقش داشته است. ملکم بین سال

کند که در نتیجۀ نیکويي ادارة ملک و رفع ظلم و بازگشت سکنۀ م روايت مي3131تا 

م جمعیت 3111ق/  3530سال  مهاجری که به قری و قصبات پناهنده شده بودند، در

 511م احتمالاً 3131ق/ 3552هزار نفر و در هنگام بازديد مجدد وی در سال  311شهر 

(. کرزن با وجود اشاره به 221-222/صص.5، ج. 3111هزار نفر شده است )ملکم، 

هزار نفری ملکم را مورد تأيید قرار  511م برآورد 3133ق/ 3551اينکه اوزلي در سال 

م 32ق/ 31هزار نفری برای اوايل سدة  11هزار تا  21شود که رقم يادآور ميدهد، مي

(. دروويل در 20-21/ صص.5، ج. 3111توسط مقامات صالح تأيید شده است )کرزن، 
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آمیز چهارصد هزار نفر م رقم مبالغه3131تا  3135ق/  3551تا  3552های حوالي سال

(. طبق برآورد برخي منابع 112. ، ص3121کند )دروويل، جمعیت را پیشنهاد مي

 111هزار تا  521م، حدود 3132ق/ 3510تاريخي، جمعیت اصفهان در حوالي سال 

 3510تا 3521های هزار نفر؛ بین سال 511م، حدود 3110ق/ 3521هزار نفر؛ سال 

 3101ق/ 3131تا  3510های هزار نفر؛ بین سال 511تا  321م، حدود 3101تا  3110ق/

هزار نفر و  351هزار و  11هزار،  21هزار،  11ه ترتیب ارقامي نظیر م، ب3121تا 

هزار نفر تخمین زده شده  11تا  21م حدود 3212ق/ 3152سرانجام در حوالي سال 

؛ 22-21، صص. 3112؛ تحويلدار، 515-513، صص. 3111است )الاصفهاني، 

گي اين آمارها رو، هم(. ازاين201، ص. 3112؛ دالماني، 512، ص. 3110فوروکاوا، 

 دلالت بر نوسان شديد جمعیتي پايتخت صفوی در دورة قاجار دارد.

 م01تا  01ق/  01تا  1های : ارقام تقریبی جمعیت اصفهان طی سده0جدول 
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 م01تا  01ق/ 01تا  1های : فرایند صعود و سقوط جمعیت اصفهان طی سده0نمودار

 هاتراکم جمعیتِ محله

های کهنۀ شمال شهر و حوالي در دورة پیشاپايتختي، بیشتر جمعیت اصفهان در کوی

رة (. بررسي منابع دو320، ص. 3111دا، میدان قديمي دورة سلجوقي ساکن بودند )هانه

غربي های شمالدهد که محلهم( نشان مي3255تا  3221ق/ 3312تا 2 222پساپايتختي )

غربي مستقر در های جنوب و جنوبجهان، محلههای میر و نقشو غرب بین میدان

اند. داخل و خارج از ديوارهای شهر، دارای تراکم و رشد جمعیتي زيادتری بوده

شرقي، انتهای مرزهای شمالي و حوالي شرق، شرق، شمالهای جنوبهمچنین کوی

های تری نسبت به محلهمیدان قديم پايتخت، يعني میدان هارون ولايت، جمعیت کم

 مذکور را در خود جای داده بودند. 

سرا، پنج خانه، هشت مسجد، يازده کاروان 111غرب با محلۀ بیدآباد در شمال

های دارای تراکم بالای خانههای پرجمعیت و بازارچه و چهار گرمابه، جزو کوی
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(. همچنین، محلۀ دارالبطیخ يا 3215/ص. 0، ج. 3125مسکوني بوده است )شاردن، 

کوی میر، در مجاورت میدان میر، که در سمت شمال و متمايل به مرکز قرار داشت، از 

(. در امتداد محلۀ 3022/ص.0، ج. 3125های پايتخت بود )شاردن، ترين کویپرجمعیت

جهان، محلۀ یخ به سوی جنوب و در طول شاهراه بازار به سمت میدان نقشدارالبط

(. 3020/ص.0، ج. 3125های شهر بود )شاردن، ترين محلهنیماورد جزو پرجمعیت

جهان و بازارهای بزرگي که در چهار طرف امتداد محلۀ نیمارود و در حوالي میدان نقش

-511، صص. 3111)اولئاريوس، آن قرار داشت، تراکم جمعیتي زيادی وجود داشت 

(. محلۀ خواجو که 322، ص. 3111؛ الاصفهاني، 3123/ص. 0، ج. 3125؛ شاردن، 512

آباد و مشرق خیابان نامیدند، در جنوب دروازة حسنآباد نیز مىآن را کوى حسن

خانه، دوازده مسجد بزرگ و کوچک، پانزده  3333چهارباغ اصفهان، با داشتن 

ترين ترين و پرجمعیتگرمابه و دوازده بازار، از بزرگ 53درسه و سرا، هشت مکاروان

(. در ضلع 3211/ص. 0، ج. 3125های بیرون از حصارهای شهر بود )شاردن، محله

خانه، حدود 133آباد با داشتن رود، کوی شمسآباد و بر ساحل زايندهشرقي محلۀ حسن

 (.3221 -3222/صص. 0ج.  مان،هآباد را دارا بود )نصف جمعیت حسن

رود، اراضي مزروعي همراه با توسعۀ اصفهان به سمت جنوب و نزديکي به زاينده

ها جزو شهر شده و محلات نوساز صفوی در آنجا ساخته شدند. برای اطراف مادی

ها بنا شدند )اهری، آباد و چرخاب پیرامون مادیمثال، محلاتي مانند خواجو، صالح

آباد قرار داشت که آباد، کوی عباسنب غربي محلۀ حسن(. در جا511، ص. 3111

سرا و پنج مدرسه بود و کاروان 50دارای دو هزار خانه، دوازده مسجد، نوزده گرمابه، 

واقع شده بود. احتمالاً پس از  خان تا پل مارنانوردىدر طول نیم فرسنگ میان پل الله

، ج. 3125هر بوده است )شاردن، ترين محلۀ داخل و خارج ديوارهای شجلفا پرجمعیت
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، ص. 3121هاشمي، ؛ اعرابي  501ـ502، صص.3125؛ مهرآبادی، 3221، 3202/ص. 0

واحد خانه  35111حسین دارای  سلطانآباد در دورة شاهطبق روايتي، محلۀ عباس (.13

 (. 21، ص. 3115بوده است )آصف، 

لۀ پرجمعیت جلفا واقع رود، محسوی زايندهآباد و آندر طرف جنوب کوی عباس

شود که جمعیت جلفا در نیمۀ های منابع مختلف چنین مستفاد ميشده بود. از آگاهي

، ج. 3115)نک: اسکندربیگ،  هزار نفر بود 32تا  31م بین 32ق/ 33اول سدة 

 ؛Herbert, 2005, p. 137؛ 3220-3225/صص.0، ج. 3125؛ شاردن، 111/ص.5

، 3123الملک(، ؛ اصفهاني )نديم330، ص. 3122؛ ريچاردز، 311، ص. 3110دوسرسو، 

های (؛ در طول دهه10، ص. 3112؛ لاکهارت، 10/ص. 5، ج. 3111؛ کرزن، 151ص. 

هزار نفر افزايش پیدا  12هزار، و 11هزار، 52هزار، 51م بین 32ق/  33نیمۀ دوم سدة 

، ص. 3112؛ تاورنیه، 3221، 3212، 3212، 3221/ص. 0، ج. 3125کرده است )شاردن، 

؛ آصف، 22، ص. 3101؛ کارری، 311: 3115؛ کمپفر، 02، ص. 5212دلند، ؛ دولیه20

-10/صص. 5، ج.3111؛ کرزن، 551، ص. 3121؛ کشیشیان ژروئیت، 22، ص. 3115

( و در حوالي سال Fryer, dateless, p. 265؛ 050-055، 12، ص. 3111؛ لاکهارت، 12

های پیاپي و هزار نفر جمعیت داشته است. جنگ 11تا  21م حدود 3255ق/  3312

و کاهش شديد  های اجباریکوچهای افشاريه و زنديه، موجب رکود تجاری در دوره

م شد )کشیشیان 32ق/  31م و نیمۀ اول سدة 31ق/  35جمعیت جلفا در نیمۀ دوم سدة 

؛ 515، ص. 3120؛ نیبور، 331، ص. 3123؛ اولیويه، 515 -552، ص. 3121ژروئیت، 

، ص. 3111الدوله، ؛ نجم11-12/صص. 5، ج.3111؛ کرزن، 222/ص.5، ج.3111ملکم، 

302 .) 
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حسین باعث ساخت سلطانهمچنین رشد فزايندة جمعیت اصفهان در دورة شاه

؛ 311، ص. 3111آباد در ضلع جنوبي جلفا شد )الاصفهاني، محلۀ پرجمعیت فرح

محلۀ  ،اولعباس (. در دورة شاه132، ص. 3113؛ شفقي، 20 ، ص.3112تحويلدار، 

آباد واقع بود که دارای سه هزار گبرآباد در طرف مشرق جلفا و در جای کاخ سعادت

های پرجمعیت ( و باتوجه به تعداد خانه، از محله512، ص. 3111خانه بود )فیگويروا، 

 (. 3211/ص. 0، ج.3125شد )شاردن، اصفهان محسوب مي

طورعمده در قسمت شرق واقع شده بودند. محلۀ جمعیت اصفهان بههای کمحلهم

سرا، دو بازار و دو مدرسه در خانه، دو مسجد، سه کاروان 512)معمار( با  بنايوسف

(. کوی کران در ضلع 3221/ص. 0، ج.مانهشرقي شهر قرار داشت )حوالي جنوب

خانه )شاردن،  51را، دو گورستان و سشرقي با دو مسجد، يک صومعه، دو کاروان

ترين محلۀ شهر بوده است. سپس حومۀ جمعیت(، احتمالاً کم3221/ص. 0، ج.3125

خانه، چهار بازار و دو مسجد  321شرق قرار داشت که دارای سیداحمديان در شمال

(. پس از آن کوی طوقچى بود که دارای هشتاد 3222/ص. 0، ج.3125بود )شاردن، 

خانه،  321و چهار بازار بود )همان(. پس از کوی طوقچي، محلۀ فلفلچي با باب خانه 

دو مسجد و چهار بازار در منتهای مرز شمالي قرار داشت )همان(؛ سرانجام کوی 

خانه و دو بازار و دو مسجد بود  12شهر که دارای بیش از  دردشت در مرزهای شمالي

های پیرامون ق روايت تاورنیه، محلهجمعیت شهر بوده است. طب)همان(، از نواحي کم

جمعیت شدند و رونق گذشته را نداشتند )تاورنیه، میدان قديم اصفهان، در زمان وی کم

 (.01، ص. 3112

هم چسبیدگي واحدهای براين، در درون محدودة ديوارهای شهر تراکم و بهافزون

؛ شاردن، 13، ص. 3121ها بالاتر بود )نک: يان اسمیت، مسکوني و تعداد ساکنان خانه
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های جديد اصفهان (. محتمل است که واحدهای مسکوني محله3121/ص. 0، ج.3125

تر و بافت های بیشتر، از تراکم کمعلت دسترسي به زمینآباد و جلفا بهنظیر عباس

 اند.بازتری برخوردار بوده

 های جمعیتیجاییجابه

ن شهر، عامل اساسي افزايش های کوچنده به ايدر اصفهان عصر صفوی ورود گروه

های م، بوده است. از نظر الگو و انگیزه31تا  31ق/  35تا  31های جمعیت بین سده

های های نخستین انتخاب اصفهان به پايتختي، بخش مهمي از محرکمهاجرت، در دوره

طورکلي سیاست های غیرارادی بود. بهاين مسئله، تابعي از اجبار سیاسي و کوچ

اول خالي کردن اجباری مرزها از جمعیت و انتقال ساکنان حدود به اصفهان عباسشاه

(. باوجوداين، با تجمیع 10، ص. 3112؛ لاکهارت، 51، ص. 3110بوده است )دلاواله، 

امکانات سیاسي، امنیتي، قضائي، اقتصادی، آموزشي و بهداشتي در اصفهان، الگوی 

جايي صعودی و ذاب برای جابههای جها و انگیزهمهاجرتي در راستای محرک

های بالای سیاسي، اجتماعي و فرهنگي، تغییر يافت يابي به ثروت و موقعیتدست

؛ کمپفر، 22، ص. 3112؛ تاورنیه، 51، ص. 3110؛ دلاواله، 522، ص. 3111)بیات، 

؛ 331 ،311. ، ص3112؛ تحويلدار، 311-315، صص. 3110؛ منجم، 312، ص. 3115

 (.51، ص. 3122؛ همايي، 351، ص. 3111؛ الاصفهاني، 552، 311، ص. 3123جناب، 

وارد فراهم شده اين، امکانات رفاهي و پشتیباني زيادی برای مهاجران تازهبرافزون

جمله، بسیاری از افراد متمول شهرهای دور و نزديک به ساخت بود؛ ازآن

واردی که هاجران تازهورزيدند و از مهايشان مبادرت ميشهریسراهايي برای همکاروان

کردند )شاردن، آمدند، حمايت ميهای معین و يا نامشخص به پايتخت ميبا طول مدت

(. همچنین ساخت گستردة خانواده در عصر 3022، 3011،3023/ص. 0، ج.3125
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ای صفوی و پیوندهای تنگاتنگ فامیلي که در بسیاری از موارد در سطح انتظارات طايفه

دست آوردن بود، نظامي قوی و دائمي از پشتیباني شامل اسکان و به و ايلي استوار شده

ساخت. وارد فراهم ميهای مالي و سیاسي و امنیتي را برای مهاجران تازهشغل و کمک

بستۀ قومي، مذهبي و های اصفهان دارای بافت همبر همین اساس بود که محله

-22، صص. 3112تحويلدار، ؛ 3231، 3010/ص. 0، ج.3125خانوادگي بودند )شاردن، 

صورت جمعي، ها بهشد که زندگي خانوادهموجب مي ؛(. اين بافت قومي311-315، 20

ابری، ؛ حسیني21-20، صص. 3112فامیلي و چندخانواری درآيد )نک: تحويلدار، 

 (. 551، ص. 3115

های م، گروه32ق/ 33های جغرافیايي مهاجران خارجي، طي سدة از نظر ريشه

، ارمني، هندی، ترک، ، گرجىاز مهاجران شامل اقوام مختلفي نظیر آسورى بزرگي

، ايتالیايي و اسپانیايي ، فرانسوى، هلندىازبک، عرب، شاماتي، کلیمي، تاتار، انگلیسى

کردند بودند که با اهداف مختلف اقتصادی، مذهبي و سیاسي به اين شهر مهاجرت مي

، 512، 322، ص. 3111؛ اولئاريوس، 10، ص. 5211؛ کاتف، 03، ص. 3110)دلاواله، 

(. احکام و دستورات زيادی جهت پذيرايي، 3210/ص. 0، ج.3125؛ شاردن، 505

های مهاجر خارجي صادر شد؛ درنتیجۀ اين بذل همکاری و مساعدت افراد و گروه

های گستردة خارجیان به اصفهان فراهم شد )ستوده و افشار، توجه، زمینۀ مهاجرت

، ص. 3112؛ تاورنیه، 12-12، صص. 3121هاشمي، ؛ اعرابي312-310، 21ص.  ،3111

22.) 

های شغلي های اجتماعي مهاجران خارجي وابسته به گروهرفته، ريشههمروی

ها يا وری، مبلغان مذهبي يا نمايندگان سیاسي بود. هندیمتصدی کارهای مالي، پیشه

، 3110ويژه صرافان تعلق داشتند )دلاواله، طورعمده به اقشار فروشنده و بهمولتاني به
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(. احتمالاً در زمان 53، ص. 5212دولند، ؛ دولیه505، ص. 3111؛ اولئاريوس، 22ص. 

ها تقلیل يافت. وی برای سکونت بانیان، جمعیت آن واسطۀ ممانعتاول بهعباسشاه

-زايش يافت؛ بهها افدوم، نفوذ و جمعیت آنعباسصفي و شاهباوجوداين، در دورة شاه

هزار نفر تاجر هندی در اصفهان به  51ق، حداقل  33م/32که در اواخر سدة طوری

(. در 311، ص. 3111؛ نويدی، 311، ص. 3112اند )تاورنیه، وکار مشغول بودهکسب

ها ها که امور پولي اصفهان در دست آنهنگام تسلط محمودافغان بر اصفهان، مولتاني

ودند که در مرتبۀ چهارم قشربندی اجتماعي قرار گرفتند جمعیت ببود، چنان پر

 (. 113-111، صص. 3110)دوسرسو، 

-نام فن برگر به تاجران هندی، عرب، چیني، ارمني، روس و همیننويسي بهسفرنامه

(. شواهد 300، ص. 3111طور تاجران کشورهای ديگر اشاره کرده است )رويمر، 

رهای اروپايي در اصفهان به شغل زرگری و است که جواناني از کشوحاکي از آن 

، 3125؛ شاردن، 322، 322، ص. 3112اند )نک: تاورنیه، سازی نیز مشغول بودهساعت

 (. 3051/ص. 0ج.

دهد که جمعیت مهاجر خارجي که در اصفهان جای گرفته های بالا نشان ميآگاهي

ها در ند و هدف آنهای اجتماعي و شغلي و قومي متنوعي وابسته بودبودند به گروه

های سیاسي و مذهبي بود يا محدود به فعالیت اصفهان عصر صفوی يا انجام مأموريت

گذاری در امور تولیدی. شد تا سرمايهدر امور اقتصادی مانند دلالي و تجارت مي

های اصلي اين مقاله درمورد نبود سازوکار مشخص ها با يکي از فرضبنابراين اين داده

های اجتماعي و شغلي که صادی اصفهان عصر صفوی در باب جذب گروهدر نظام اقت

شدند، سازگاری بايست با هدف تقويت و رشد نظام تولیدی و کالايي جذب ميمي

بندی اجتماعي ـ اقتصادی اصفهان رو، اين مسئله دلالت بر تفاوت شکلدارد. ازاين
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يت طبقۀ بورژوازی، متشکل عصر صفوی با شهرهای اروپاييِ اين دوره دارد که با محور

 گران و تولیدکنندگان بزرگ شکل گرفته بودند.از بازرگانان، صنعت

های اجتماعي کوچندگان داخلي به شهر اصفهان نیز حاکي از آن است بررسي ريشه

های شغلي مختلفي نظیر طور عمده به گروههای قومي و ايلیاتي، بهکه اين افراد و گروه

گران، کشاورزان، تجار، نجبا، شاعران، وران و صنعتا، دبیران، پیشهنظامیان، شعراء، علم

، 3125دانان و خدمتکاران تعلق داشتند )شاردن، نقاشان، معماران، خطاطان، موسیقى

تحويلدار، ؛ 522-522، 05، 1، ص. 3110؛ دلاواله، 3025، 3011، 3051/ص. 0ج.

انصاری، ؛ جابری 530، ص. 3121شان ژزوئیت، ؛ کشی315 -313، 312، ص. 3112

، 3112؛ قزويني، 552، ص. 3123؛ جناب، 51، ص. 3122؛ همايي، 11، ص. 3153

-321، 320، 311، 355ـ 331، صص. 3132اصفهاني، ؛ نصرآبادی 13، 00-05صص. 

الهي، ؛ عون011، 035، 122و  121 -112، 111، 512، 551، 511-511، 322، 322

 (.515، 322، ص. 3112

های جغرافیايي کوچندگان، از روی اسامي افراد صورت گرفت؛ بر اين بررسي ريشه

های ای با اصالتای نظیر علما، دانشمندان و هنرمندانيهای اجتماعياساس، گروه

مختلفي از شوشتر، استرآباد، مازندران، قزوين، هرات، خرسان، سبزوار، کاشان، قمشه، 

تبريز، تويسرکان و غیره به اصفهان کوچ کرده بودند )جناب، يزد و طالقان، نیريز، 

، ص. 3123الملک(، ؛ اصفهاني)نديم3022/ص. 0، ج.3125؛ شاردن، 552، ص. 3123

(. بر طبق همین بررسي، بیشترين شاغلان 50،  2-1، صص. 3122؛ همايي، 110-111

نند اصفهان و توابع، به ولايات، شهرها و طوايفي ما سالاری اين دولتدر دستگاه ديوان

تبريز و توابع، شیراز، کاشان، قم، قزوين، فراهان، طهران، مشهد، مرو، کرمان، طوايف 
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ترکمان، ساوج، جوزان، ساروق، شهرستان، جوين، ديلم، طوايف کرد، يزد، قاين، 

 (. 315ـ 22، صص.3122انجندان، همدان و گیلان تعلق داشته است)مستوفي، 

وسیعي از شهرها و  هایي هنرمندان و صنعتگران نیز طیفدربارة ريشۀ جغرافیاي

ولايات مختلفي مانند تبريز، اصفهان، قزوين، يزد، کاشان، قم، شیراز، خوانسار، کرمان، 

ساوه، هرات، همدان، طالقان، نیريز، قمشه، مشهد، رشت، دماوند، ابرقوه، افشار، 

بودند )همايي، اجرت کرده شهر اصفهان مه به داغستان، سلطانیه و لاهیجان و غیره

-323 ،311-311 ،322 -312 ،315-301 ،311-352 ،313-22 ،25-11 ،. صص3122

 (.بعد به 121 ،152-111 ،521-131 ،512-525 ،511-522 ،321-535، 322

ای مانند تبريز صورت ها از نواحي جغرافیاييرسد که بیشترين میزان کوچنظر ميبه

های ترين و آبادترين محلهآباد، که از پرجمعیتاسگرفت. برای مثال محلۀ عبمي

اول آنان را به اصفهان کوچانده بود، عباسرفت، را تبريزيانى که شاهاصفهان به شمار مي

 (. 3202/ص.0، ج.3125؛ شاردن، 51، ص. 3110داد )دلاواله، تشکیل مي

د که بخش بزرگي از کوچندگان داخلي ساکن اصفهان، ارامنۀ جلفای ارس بودن

ها را به کارگیری استعداد، توان و تجربۀ ايشان در تجارت، آنجهت بهاول بهعباسشاه

اصفهان کوچانید؛ بنابراين، از نظر اجتماعي وابسته به قشر بازرگان بودند )دوسرسو، 

ق/  3133اول در سال عباس(. شاه10/ص. 5، ج.3111؛ کرزن، 312، ص. 3110

هزار خانواری از ارامنه را به ايران  11هزار تا  51يا  هزار نفری 11م، جمعیتي 3111

/ص. 5، ج.3112؛ اعتمادالسلطنه)ب(، 31-2، صص. 3111انتقال داد )باغداساريان، 

بودن رفاه و آسايش برای ارامنۀ جلفای (. فراهم21، ص. 3101؛ جواهرکلام، 111

محلۀ خاص خود را اصفهان، موجب کوچ ساير ارامنۀ ايران به جلفا شد و اينان هريک 

؛ 02-01، صص. 5212دولند، به اسم نواحي که از آنجا آمده بودند، بنیان نهادند )دولیه
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های توان گفت که عوامل و انگیزه(. درواقع مي511، ص. 3121کشیشان ژزوئیت، 

؛ 521، ص. 3121ارامنۀ مهاجر، در آغاز بیشتر سیاسي و اجباری بود )نک: نوايي، 

، 3111؛ کرزن، 111/ص. 5، ج.3115؛ اسکندربیگ، 225-223ص. ، ص3121جنابادی، 

ای که تدريج امتیازهای اقتصادی، اجتماعي، مذهبي و سیاسي(؛ اما به10/ص. 5ج.

شاهان صفوی به ارامنۀ جلفا اعطا کردند، موجب مهاجرت ارامنۀ داخل و خارج ايران 

؛ 3225/ص. 0، ج.3125؛ شاردن، 513، ص. 3111به محلۀ جلفا شد )نک: فیگويروا، 

، ج. 3111؛ ملکم، 321 -312، صص.3110؛ دوسرسو، 02، ص. 5212دولند، دولیه

؛ دالماني، 330، ص. 3122؛ ريچاردز، 10/ص. 5، ج.3111؛ کرزن، 051-055/صص. 3

 (.525-523، صص. 3121؛ نوايي، 030، ص. 3111؛ لاکهارت، 231، ص. 3112

تدريج سیاست شاهان صفوی در قبال اول، به عباسباوجوداين، پس از مرگ شاه

کند که پس از سلطنت پادشاهان پیشین، سطح ارامنه تغییر يافت. شاردن گزارش مي

درآمد مردمان کاهش بسیار يافته و از جمعیت جلفا نیز به مقدار زياد کاسته شده است 

م، 3255تا  3120ق/ 3310تا  3312های (. بین سال3221/ص. 0، ج.3125)شاردن، 

ها دراز طرف آننها امتیازات پیشین ازبین رفت، بلکه عمال دولتى دست تعدى بهتنه

بر اينکه رو، علاوهها پرداختند. ازاينکردند و از نظر مذهبي نیز به آزار و اذيت آن

ها نیز گرفتند، در تحقیر و آزار رساندن به آنها را به عناوين مختلف ميدارايى آن

های آخر ويژه فشارها و تعديات سال(. به213، ص. 3112ني، شد )دالمافروگذارى نمي

سلطنت نادرشاه، موجب مهاجرت بسیاری از ارمنۀ جلفا به ممالک قفقاز، روسیه، 

شدت کاهش يافت )نک: عربستان، هندوستان و جاهای ديگر شد و جمعیت جلفا به

؛ 131ص.  ،3112؛ جکسون، 302، ص. 3111الدوله، ؛ نجم331، ص. 3123اولیويه، 

های میان دلیل بافت مذهبي جامعه و تفاوت(. به212 -211، صص. 3112دالماني، 
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به مهاجران ارمني عموماً منفي ها نسبتاحکام اسلامي و غیراسلامي، ديدگاه اصفهاني

ها ارامنۀ جلفا را (. طبق روايتي، اصفهانى512، 511 -322، صص. 3110بود )دوسرسو، 

، 3111شمارند )کرزن، پندارند و عامل فسق و شر و شراب مىمىافرادى از نژاد ديگر 

 (.211-212، صص. 3112؛ دالماني، 12 -11/صص. 5ج.

ای که بازار و محلهطوریها نیز دارای جمعیت زيادی در اصفهان بودند، بهشیرازی

، 3111ها در اصفهان عصر صفوی وجود داشت )الاصفهاني، نام چهارسوی شیرازیبه

 .(02ص. 

فرستادند. در کرمان و يزد نیز از نواحي بودند که تعداد زيادی مهاجر به اصفهان مي

طور عمده به قشر خانوار زرتشتي کرمان و يزد که به 3211اول، حدود عباسدورة شاه

ها، پنجمین کشاورزان تعلق داشتند، به اصفهان کوچانده شدند و در دورة تسلط افغان

، ص. 3111آمدند )نک: فیگويروا، شمار ميشهر اصفهان به بندی اجتماعيگروه طبقه

 (.113، ص. 3110؛ دوسرسو، 3221ـ3225/صص.0، ج.3125؛ شاردن، 512

)شاردن،  روستای اقماری وجود داشت 3211همچنین در اطراف اصفهان نزديک به 

های جمعیتي که در جايي(، محتمل است که بخش بزرگي از جابه3211/ص.0، ج.3125

رويۀ جمعیت اصفهان حسین انجام گرفت و به افزايش بيسلطانسلیمان و شاهة شاهدور

های موقتي و دائمي جمعیت روستاهای اقماری اطراف پايتخت منجر شد، ناشي از کوچ

، 311، ص. 3111؛ الاصفهاني، 352، 21-12، صص. 3115بوده است )نک: آصف، 

 (.551، 550-551صص.  ،3110؛ دوسرسو، 31، ص. 3112؛ کروسینسکي، 321

های اجتماعي پايین يا متوسط جامعه، از مهاجران باوجود پیوند با پايگاه برخي

يافتند پیمودند و به درجات بالای لشکری و کشوری دست ميمراتب ترقي را مي
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دهندة امکان سريع تغییر در (. اين مطلب نشان3012/ص. 0، ج.3125)شاردن، 

 ق است. 33م/32ة قشربندی اجتماعي اصفهان سد

صورت اختیاری و اجباری هايي بهجاييسرانجام در داخل خود شهر نیز جابه

های هايي بین سالدوم، طي فرمانعباسگرفت. برای مثال در دورة شاهصورت مي

آباد و م، ابتدا ارامنۀ دشتي ساکن در محلۀ شمس3122تا  3121ق/  3112تا  3111

 قارج و باغات و ديگر ارامنۀ تلواسکان و شیخت تختهای مقیم در محلاسپس ايرواني

ها و نو همانند ايروانيهای جلفای سمت غرب جلفا منتقل شدند و محلهبنا بهيوسف

(. همچنین مهاجران 12، ص. 3121هاشمي، وجود آوردند )اعرابيها را بهتبريزی

ضلع شرقي جلفا منتقل  اول به محلۀ گبرآباد درعباسزرتشتي و ارمني که در دورة شاه

دوم، به ضلع غربي عباسآباد، به دستور شاهعلت ساخت کاخ سعادتشده بودند، به

محلۀ جلفا انتقال يافتند. طبق اين فرمان، دويست جريب از اراضي به جماعت مجوس 

؛ 3211، 3210/ص. 0، ج.3125تراش داده شد )شاردن، جريب به جماعت سنگ 12و 

 (. 21، ص. 3121هاشمي، ؛ اعرابي 115ص.  ،3115واله قزويني، 

هايي گرفت، کوچهايي که از خارج به اصفهان انجام ميبر کوچهمچنین، علاوه

داد. برای مثال صورت اختیاری و اجباری نیز از اصفهان به جاهای ديگر روی ميبه

هايي از کوچ و پناهندگي سادات اصفهاني به مناطقي نظیر سبزوار وجود گزارش

های به خارج رفته، غالب کوچهم(. روی311 -22تا، صص. الملک، بيارد)افضلد

هايي بود که در اصفهان، اجباری و در نتیجۀ فشارهای ناشي از قحطي، کشتار و جنگ

؛ 511 -552، 552، ص. 3121اواخر عصر صفوی روی داد )کشیشان ژروئیت، 

، 530-531، ص. 3111ني، ؛ الاصفها500-503، 552-550، 322، ص. 3110دوسرسو، 

 (. 01، ص. 3153انصاری، ؛ جابری 551-552
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 گیرینتیجه

های های اين پژوهش حاکي از آن است که باوجود تأثیراتي که شیوع بیماریيافته

ها، های اجباری و کاهش جمعیت اصفهان عصر صفوی داشت، جنگواگیردار در کوچ

ها که در فاصلۀ زماني موردبررسي آن های اجباری ناشي ازها، کشتارها و کوچقحطي

 31ق/ 35تا  31های پژوهش حاضر روی داد، سبب نوسانات جمعیتي اصفهان طي سده

شده است. با اين همه، م 32ق/ 31م و کاهش معنادار نفوس اين شهر طي سدة 31تا 

ای که اين های اقتصادی، رفاهي، فرهنگي و اجتماعيمرکزيت سیاسي اصفهان و جاذبه

ر طي دورة پايتختي خود کسب کرده بود، موجب افزايش کلي جمعیت اين شهر بین شه

م شد. سازوکار اصلي افزايش جمعیت مربوط به کوچ 31تا  31ق/ 35تا  31های سده

يابي به منظور دستای بود که بههای وسیعي از قشرهای مختلف اجتماعيتوده

قضائي، اقتصادی، فرهنگي و  ها و مشاغل متنوع سیاسي، نظامي، اداری،موقعیت

کردند. تراکم اجتماعي از نقاط مختلف داخل و خارج کشور به پايتخت صفوی کوچ مي

غربي شهر متمرکز شده بود؛ غربي تا جنوبهای شمالی جمعیت بین محلهعمده

درنتیجه، بیشترين میزان توسعۀ کالبدی شهر نیز در همین نواحي روی داد. افزون بر 

شغلي و جغرافیايي متنوع،  -های اجتماعيهايي با خاستگاهطیف اين، مهاجرت

دهندة نبود برنامه و نیاز مشخص نظام اقتصادی برای جذب نیرو از قشرهای میاني نشان

منزلۀ گذران بهای نظیر صنعتگران، بازرگانان، تولیدکنندگان و سرمايهاجتماعي ـ اقتصادی

بندی ای از عدم تمايل صورتمسئله نشانهداری است. اين گروه اصلي حامل سرمايه

بندی جديدی از نوع شهرهای دورة اولیۀ مدرن اجتماعي موجود، برای گذار به شکل

 غربي است.اروپای 
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 قدردانی

چمران اهواز )شماره پژوهانۀ  یددانشگاه شه يو امکانات معاونت پژوهش يمال يتاز حما یلهوسينبد

SCU.LH99.33160) کردن فراهم دلیلبه تهران دانشگاه از ین. همچنشوديم يتشکر و قدردان 

 .شودمي گزاریسپاس تخصصي دکتری مقطع طول در پژوهشي و آموزشي امکانات

 ها نوشتپی

های اولیۀ مدرن است که با محوريت غربي در سدهگرفته به شهرهای اروپای های انجاماين روند برخلاف کوچ .3

 گرفت.داران انجام ميگران و سرمايهوران، صنعتيي مانند پیشههاطبقۀ بورژوازی و گروه

الف: 3112، اعتمادالسلطنهم، روی داده است )نک: 3222ق/ 3110طبق برخي روايات اين رويداد در سال  .5

313.) 

اين، اند. بنابرهزار نفر داشته 21تا  11ترين شهرهای اروپايي، جمعیتي در حدود در اواخر قرون وسطي بزرگ .1

 ,Helleiner, 1967 ( نويسان اروپايي باتوجه به جمعیت شهرهای مهم اروپايي بوده استگزارش سفرنامه

p. 81.) 

متر بوده است. بنابراين پیرامون اصفهان و  2011هر سه میل يک فرسنگ و هر فرسنگ شرعي برابر با  .0

 متر بوده است. 31111اش حدود حومه

طور معمول هر ساختند که بههای بزرگي ميیات بزرگي بود و چهار دور حیات اتاقهای اصفهان دارای ح. خانه2

ها تحت تأثیر شرايطي که داشتند به صورت خانوادهها سکونت يابد و توانست در يکي از اتاقخانواده مي

، ص. 3112؛ نک: تحويلدار، 551، ص. 3115ابری، حسینيکردند )جمعي، فامیلي و چند خانواری زندگي مي

20.) 

 (.512 .، ص3123ها براساس تحقیق میرسیدعلي جناب برآورد شده است )جناب، . تعداد تخمیني خانه1

اند و دلیل اين مسئله را پاسکوئال و بلیک پنجاه درصد مساحت ديوارهای داخلي اصفهان را مسکوني دانسته .2

 اند.گونۀ شهر و حجم زياد فضای سبز آن ارزيابي کردهفضای باغ

 ترين شهر اروپا در اين زمان بود.پاريس بزرگ .1

معماری اجتماعي منزلۀ پايتخت دولت صفويه، براساس نظريۀ استفان پي بلیک در کتاب . سال انتخاب اصفهان به2

منزلۀ سال آغاز پايتختي اصفهان پذيرفته نشود، اگر اين سال به در نظر گرفته شده است. صفوی اصفهان

شود و اقدامات عمراني وآمدهای وی به اصفهان زياد ميعباس و رفتل به بعد توجه شاهکم از اين سادست

 گیرد. و زيربنايي در دستور کار قرار مي
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 . مصححالصفويه تاريخ في الاخیار ذکر في الآثار نقاوة(. 3121نطنزی، م.ب.ه. )ایافوشته

 ا.اشراقي. تهران: علمي و فرهنگي.

. ترجمۀ محمدطاهر قاجار م.ط.قاجار. مصحح اولیويه سفرنامۀ(. 3123) گ.آ. اولیويه،

 غ.ر.ورهرام. تهران: اطلاعات.
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 . ترجمۀ ا.ب. تهران: ابتکار.ايران بخش اولئاريوس سفرنامۀ(. 3111آ. ) اولئاريوس،

واژگان  ی،شهر یعناصر و فضاها يشناس)زبانشهرسازی  در صفهانا مکتب(. 3111) ز. اهری،

 مشاور س.م.ح. تهران: دانشگاه هنر. (.یو قواعد دستور

 . مصحح م. مهرآبادی. تهران: دنیای کتاب.التواريخرستم(. 3115م.ه. ) آصف،

جمۀ تر .هاى ونیزيان در ايرانسفرنامهدر  .جوزوفا باربارو سفرنامۀ (.3113ج. ) باربارو،

 م.امیری. تهران: خوارزمي.

 . تهران: مؤلف.ايران ارمنیان تاريخ به نگاهي(. 3111ا. ) باغداساريان )ا.گرمانیک(،

 نیا. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.. ترجمۀ م. رجبايراني ژوئندون(. 3111ا.ب. ) بیات،

 هانداری. تهران: خوارزمي.. ترجمۀ ک. جايرانیان و ايران پولاک؛ سفرنامۀ(. 3111ی.ا. )پولاک، 

 نژاد. اصفهان: خاک.م. احمدی . ترجمۀصفوی اصفهان اجتماعي معماری(. 3111ا. )بلیک، پي

 شیراني. تهران: نیلوفر.. ترجمۀ ح. اربابتاورنیه سفرنامۀ(. 3112ژ.ب. ) تاورنیه،

 . مصحح م. ستوده. تهران: شنگرف.اصفهان جغرافیای(. 3112م.ح.خ. )تحويلدار، 

جا: انتشارات روزنامه و . بيجهان همه و ری و اصفهان تاريخ(. 3153م.ح.خ. )انصاری، ابریج

 مجلۀ خرد.

 ای. تهران: خوارزمي.. ترجمۀ م.امیری و ف. بدرهجکسون سفرنامۀ(. 3112آ.و.و. ) جکسون،

. به اهتمام ع. نصر. اصفهان: امور فرهنگي شهرداری الاصفهان(. 3123م.س.ع. )جناب، 

 ان.اصفه

. مصحح غ.ر. طباطبايي مجد. تهران: بنیاد موقوفات دکتر الصفويهروضه(. 3121م.ب. ) جنابادی،

 محمود افشار.

. تهران: انتشارات ابن جلفا و اصفهان تاريخي جغرافیای يا رودزنده(. 3101ع. )جواهرکلام، 

 سینا.

 و اصفهان همايش تمقالامجموعه درصفويه.  شهر باغ (. اصفهان3115س.ح. ) ابری،حسیني

 .515-532صص  نژاد. اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان.م. دهقان. به اهتمام 5. جصفويه
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. مصحح م.ب. بهبودی. تهران: الاعوام و السنینوقايع(. 3125س.ع.ح. )آبادی، خاتونحسیني

 کتابفروشي اسلامیه.

 وشي. تهران: امیرکبیر.م.ع.فره . ترجمۀبختیاری و خراسان از سفرنامه(. 3112ه.ر. )دالماني، 

 . ترجمۀ م. اعتمادمقدم. تهران: شباويز.ايران در سفر(. 3121دروويل، گ. )

ش. شفا. تهران: شرکت انتشارات علمي و . ترجمۀ دلاواله سفرنامۀ(. 3110پ. )دلاواله، 

 فرهنگي.

 .سراو.ا. شادان. تهران: کتاب . ترجمۀحسینسلطانشاه سقوط(. 3110دوسرسو )

 . ترجمۀ دکتر م. صبا. تهران: انجمن دوستداران کتاب.ايران هایزيبايي(. 5212آ. )دلند، دولیه

 . تهران: چاپخانۀ اتحاد.اصفهان ملي آثار(. 3125ا. ) آبادی،مهررفیعي

 مقالاتمجموعه درصفوی. مترجم س. گلشیری.  عهد اوايل در (. اصفهان3111ه. )رويمر، 

. به کوشش رناتا هولود. مترجمان م.ت. فرامرزی و س.د. 5. جرانياي مطالعات در اصفهان

 طبايي. ويراستار ح. انتخابي. تهران: انتشارات فرهنگستان هنر. 

 .شرکت انتشارات علمي فرهنگي . تهران:ريچاردز ۀسفرنام (.3122ف.چ. )ريچاردز، 

 و صفويه وراند در فرانسوی کشیشان از انگیزشگفت هاینامه(. 3121کشیشان ژزوئیت )

 وشي. تهران: مؤسسۀ علمي انديشۀ جوان.. ترجمۀ دکتر ب. فرهافشاريه

. تهران: صفویعباسشاه عصر از بازمانده کارملي پادريان اسناد(. 3111ا. )ستوده، م.، و افشار، 

 میراث مکتوب.

 . ترجمۀ ا. يغمايي. تهران: توس.0. جشاردن سفرنامۀ(. 3125ژ. )شاردن، 

 . بیروت: چاپ مطبعۀ آمريکايي.3. جظفرنامه(. 3212)ن.ا. شامي، 

 . ويرايش دوم. اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان.اصفهان جغرافیای(. 3113س. )شفقي، 

 .صفويان ةمغولان تا پايان دور ةتبريز از آغاز دور ۀتاريخ پانصد سال (.3112س.آ. )الهى، عون

 .امیرکبیرترجمۀ پ. زارع شاهمرسي. تهران: 
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اورا. تهران: انجمن آثار و زاده و ک. ئه. ترجمۀ ه. رجبفوروکاوا سفرنامۀ(. 3110ن. )وروکاوا، ف

 مفاخر فرهنگي.

 غ.ر. سمیعي. تهران: طرح نو. . ترجمۀفیگويروا سفرنامۀ(. 3111د.گ.د. )فیگويروا، 

 .نشر ني. تهران: مکه ۀالدوله معروف به سفرنامسیف ۀسفرنام (.3110س.م.م. )قاجار، 

مصحح م. میراحمدی. تهران: مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات  .صفويه فوايدِ(. 3112ا. ) قزويني،

 فرهنگي.

. مصحح ا. اشراقي. تهران: مؤسسۀ انتتشارات و چاپ 3. جالتواريخخلاصه(. 3111ق.ا. )قمي، 

 دانشگاه تهران.

.ع. سیاوشي. فرد. ويرايش ع. ترجمۀ م.ص. همايونکاتف سفرنامۀ(. 5211کاتف، ف.آ.ی. )

 تهران: انتشارات کتابخانۀ ملي ايران.

. ترجمۀ ع. نخجواني و ع.ع.کارنگ. تبريز: اداره کل کارری سفرنامۀ(. 3101ج. )کارری، 

 فرهنگ و هنر آذربايجان شرقي.

غ.ع. وحیدِ مازندراني. تهران:  . ترجمۀ5و  3. جايران قضیۀ و ايران(. 3111ج.ن. )کرزن، 

 نگي.انتشارات علمي و فره

 . ترجمۀ م. امیری. تهران: وحید.ده سفرنامهکروسینسکي. در  (. سفرنامۀ3112کروسینسکي )

مفتون. مصحح م. میراحمدی. . ترجمۀ ع.ر. دنبليکروسینسکي سفرنامۀ(. 3123کروسینسکي )

 تهران: توس.

 . ترجمۀ ک. جهانداری. تهران: خوارزمي.کمپفر سفرنامۀ(. 3115ا. )کمپفر، 

ترجمۀ م.  .هاى ونیزيان در ايرانسفرنامهکنتاريني. در  (. سفرنامۀ3113مبرسیو )کنتاريني، آ

 امیری. تهران: خوارزمي.

 . ترجمۀ م. مهريار. اصفهان: گلها.اصفهان سقوط(. 3123پ.د.س. )گیلانتز، 

. ترجمۀ ا. دولتشاهي. تهران: انتشارات علمي و صفويه سلسلۀ انقراض(. 3111ل. )لاکهارت، 

 فرهنگي.
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 .11-52، 2، هنر گلستاناصفهان. ترجمۀ ا. بانک.  تاريخ به (. نگاهي3112ل. )لاکهارت، 

. مصحح ب. گودرزی. تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود التواريخزبده(. 3122م.م. )مستوفي، 

 افشار.

 . ترجمۀ م.ا. حیرت. تهران: افسون.5و  3ج . يرانکامل ا يختار .(3111) ..جس، ملکم

 س. وحیدنیا. کوشش. بهملاجلال روزنامۀ يا عباسي تاريخ(. 3110ج. )م.منجم، 

ترجمۀ م.  .هاى ونیزيان در ايرانسفرنامهدر  ونیزی. بازرگان (. سفرنامۀ3113مؤلف مجهول )

 تهران: خوارزمي. امیری.

و پژوهشگاه علوم انساني . تهران: الدوله به خوزستانسفرنامه دوم نجم (.3111ع. ) الدوله،نجم

 .مطالعات فرهنگي

 . طهران: چاپخانۀ ارمغان. نصرآبادى ةتذکر(. 3132م.م.ط. ) اصفهاني،نصرآبادی

 هایيادداشت با همراه تاريخي مکاتبات و اسناد مجموعه عباس،شاه (.3121نوايي، ع.ح. )

 .تهران: بنیاد فرهنگ ايران.تفصیلي

. آقاجریه.  ۀترجم. صفوی عصر نايرا در اقتصادی اجتماعي ـ تغییرات(. 3111د. )نويدی، 

 .تهران: نشر ني

 . ترجمۀ پ. رجبي. تهران: توکا.کارستن نیبور ۀسفرنام (.3120ک. )نیبور، 

. مصحح م.ه. محدث. تهران: بنیاد موقوفات دکتر خلدِ برين(. 3125م.ی. )اصفهاني،  واله 

 محمود افشار.

. مصحح م.ر. نصیری. دوم عباسشاه و صفيشاه زمان در ايران(. 3115م.ی. )اصفهاني،  واله

 تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي.

 وقفی. ترجمۀ ن. احمدی. صفو دورةبافت شهر اصفهان در اواخر  (. ويژگي3111م. )دا، هانه

 .310ـ302، 11-10، جاويدان میراث

ران: م.ب. همايي. ته . به کوششهنرمندان و هنر مجلد اصفهان، تاريخ(. 3122ج. )همايي، 

 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
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Abstract 

The data of historical sources suffer from great heterogeneity, contradiction, 

and ambiguity to understand the demographic changes of the Isfahan 

population between the 10th and 13th centuries AH / 16th to 19th AD. 

Therefore, in the present research, with a historical approach and analytical-

comparative method, seeks to identify and represent the demographic 

changes of this city during the mentioned centuries.The results obtained are 

as follows: First, the immigration outside the city of Isfahan caused by 

negative factors such as killing, disease, and famine, and also the 

immigration that were carried out from outside to the Safavid capital 

influenced by the positive economic, political, and cultural attractions of 

Isfahan, was the main factor in the decrease and increase of the population of 

this city during the 10th to 13th centuries AH / 16th to 19th AD. Second, 

according to an approximate estimate, the general slope of Isfahan's 

population between the beginning of the 10th century AH to the early 12th 

century AH/16th to 18th AD increased and become meaningful after the fall 

of the Safavid government until the end of the 19th century AD/13 AH 

suffered sharp fluctuations and decrease. Third, the main population density 

of the city was concentrated in the northwest to southwest neighborhoods. 
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Fourth, the immigration of groups with very diverse socio-geographical 

origins to the city of Isfahan, a sign of the lack of a clear plan and need for 

the economic system and the weakness of the middle layer of social 

stratification as the main carrier of capitalist formation was mentioned 

during the centuries; As a result, this issue has shown the tendency of socio-

economic formation of the Safavid capital to maintain the existing structure. 

 

Keywords: population; Isfahan; growth; density; immigration; 10th to 

13th centuries AH / 16th to 19th AD. 

 


